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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 1398603110260000110 مورخـه 1398/5/30 هیـات موضـوع قانـون تعییـن و تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانه بـلا معـارض متقاضی آقـای محمد صـادق کریمـی نژادیان   
فرزنـد محمـد رسـول    بشـماره ملـی 2500104451 در ششـدانگ یـک قطعـه زمین مزروعـی به مسـاحت 30517 متر مربـع دارای 
پـلاک 1028 فرعـی از 11894 اصلـی مجـزا شـده از پـلاک 11894  اصلـی واقـع در بخـش 18فـارس حـوزه ثبت ملک شـهر خنج - 
روسـتای سـده خریـداری شـده از خیر النسـا و محمد رسـول کریمـی نژادیان فرزنـد محمد صادق و فاطمـه صالحی فرزنـد محمد محرز 
گردیـده اسـت  . لـذا بـه منظـور اطـلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می گـردد و چنانچـه  اشـخاص حقیقی و 
حقوقـی  نسـبت بـه آگهـی مذکـور  اعتراضـی داشـته باشـند مـی بایسـتی  از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، داد خواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم و رسـید دادخواسـت را بـه ایـن اداره تحویـل نمایند . بدیهی اسـت در صورت اعـلام اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهد شـد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/8/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/11

عبداله جهان پور عمله-رئیس اداره ثبت و اسناد و املاک خنج

7 گزارش

 محمد باقرزاده   سال هنوز بین 9۰ و 91 مردد 
بود که زنی 2۰ســاله در یکی از روستاهای 
کهگیلویه   و  بویراحمد دبه نفت کنار آب گرمکن 
را بالای ســر برد و چند ثانیه بعد با دستانی 
خیس کبریت  کشید؛ »گُل بسَ« چهار پنج سال 
پیــش ازدواج کرده بود امــا روز خوش در 
زندگی اش ندیده بود. آتش   از نوک انگشتانش 
شروع شد، به ســاعد نرسیده گُر گرفت و به 
دقیقه نکشیده صدای جیغ زنی غرق  در آتش 
روســتا را خبر کرد؛ زمانی که گل بس از زیر 
پتوی لرزان در دســتان  همسرش بیرون آمد، 
 سال تحویل شده بود و پوست و پارچه لباس 
درهم تنیده از دستانش شُره می کرد. هشت سال 
پس از  آن روز بهاری تحویل سال، گل بس هیچ 
اثر انگشتی ندارد. او یکی از ده ها ایرانی است 
که سالانه بر  اثر سوختگی یکی از نشانه های 
اثرگذار احراز هویت یعنی اثر انگشت خود را 
از دست می دهند.  ماجرای بی توجهی دستگاه 
البته برای صدها هزار  اسکن به سرانگشــتان 
نقاشان  آشناست؛  کهنسالان،  دیگر هم  ایرانی 
تعمیرکاران آب گرمکن،  و ساختمان،  خودرو 
لوله بازکن هایی که با اسید  دست  و  پنجه نرم 
می کنند، سنگ نوردان و انسان هایی با ده ها شغل 
دیگر هم تاکنون صاف شــدن  برجستگی های 
را تجربه کرده  انــد. می گویند  سرانگشــتان 
احتمال اینکه دو نفر در دنیا نقشــه هایی شبیه 
 به هم در نوک انگشتان شان داشته باشند یک 
به 64میلیارد اســت؛ یعنــی از هر 64میلیارد 
انسان شــاید  دو نفر اثر انگشت مشابه داشته 
باشــند، اما برای کارکنان دفاتر صدور کارت 
هوشــمند ملی و کارمندان  ثبت  احوال ایران 
ماجرا شکل دیگری دارد. آنها روزانه با ده ها 
انسان با شرایطی شبیه به هم روبه رو  می شوند: 
افرادی بدون اثر انگشت. انسان های بی دست، 
دست های بی انگشت و انگشتان بی اثر ایرانیان 
 حالا بخشی از اطاعات ثبت  احوال هم هست 
و آن طور که سخنگوی این سازمان می گوید: 
»7 تا 1۰  درصد مراجعه کنندگان برای کارت 

هوشمند ملی اثر انگشت نداشتند.«  
  سوخته های بی نشان

گل بس آن  سال بهار روستایش را ندید؛ یک 
روز پس از آن تصمیم ناگهانی، از بیمارستان 
سوانح  بیمارستان  نزدیک ترین  دهدشــت  به 
ســوختگی نزدیک به محل زندگی اش یعنی 
صدها کیلومتر  آن طرف تر و در شــهر گناوه 
اعزام شد و حدود یک ماه در این بیمارستان 
مانــد. دســت ها و  ســینه اش در این روزها 
بارها پانســمان شد و بخشــی از آن پوست 
آتش گرفته هم زندگی دوبــاره را آغاز  کرد 
اما پوست سرانگشــتان به خواب ابدی رفته 
بود. حالا نوبت پیوند پوســت از دیگر نقاط 
بدن به  دســت های پرکار زنی بود که آخرین 
قالــی اش روی دار انتظارش را می کشــید. 
تهران  مطهری  سوانح  ســوختگی  بیمارستان 
مقصد بعدی همســر کارگری بود که هرچه 
سرمایه داشــت در این روزها از  بین رفته و 
زندگی اش را قــرض فراگرفته بود. در تهران 
پیوند پوست انجام شد اما این انگشتان دیگر 
 توان کار ظریــف قالی بافی و ده ها کار دیگر 
را از گل بــس گرفته بود: »هنوز هم نمی توانم 
یک کار خیاطی  ساده با سوزن انجام دهم چه 
برسد به قالی بافی.« زندگی گل بس پس از آن 
بهار، تیره تر از گذشــته  شد و حدود یک سال 
بعد همســرش زن دیگری را هم به خانه اش 
آورد تا فشــار روحی و مالی  زندگی اش را 
سخت تر کند: »هفته ای نبود که کتک نخورم. 

بعد از خودســوزی هم کاری به من  نداشت. 
به من می گفت نان خور بی مصرف. می دانستم 
که می خواهد زن بگیرد اما ناراحت هم نشدم. 
 برایم فرقی نداشت فقط اینکه دیگر خرجی هم 
نداشتم. ریش سفیدان روستا جلسه گذاشتند و 
قرار  شد یارانه من و دخترم را به خودم بدهد.« 

  ماجرای اثر انگشــت از همیــن روز برای 
گل بس آغاز شــد. فردای روز جلسه به شهر 
رفت تا حســابی  برای گرفتن یارانه درست 
کند، اما دســت  خالی برگشــت: »من سواد 
خواندن دارم ولی وقتی به بانک رفتم،  گفتند 
باید انگشــت هم بزنم. هرچه زدم یک دایره 
آبی درست می شــد و خط خطی نبود. قبل از 
این  برای انتخابات هم انگشت زده بودم ولی 
چیزی نگفتند اما بانک قبول نکرد. گفتند باید 
بروم  ثبت  احوال.« موضــوع برای کارمندان 
ثبت  احوال آشنا بود؛ برگه ای به او دادند و بعد 
از چندروز پیگیری  کارش درســت شد. این 
روند را ده ها فرد آسیب دیده بر اثر سوختگی 
هم در این سال ها تجربه کرده اند؛  سوخته هایی 
که نشــان اصلی احراز هویت در ایران یعنی 
اثر انگشت شــان از بین رفته     است. »مصطفی 
 دهمرده ای« رئیس همان بیمارستانی است که 
گل بس 37 روز آزگار را در آن گذرانده بود؛ 
 بیمارستان سوانح سوختگی مطهری تهران. او 
ده ها انسان شبیه گل بس را درمان کرده است و 
 مشکات شان را می داند: »سوختگی درجه سه 
اثر انگشت را از بین می برد؛ می دانیم که درباره 
 ســوختگی درجه و  درصد اعام می شود که 
مبنای  درصد وسعت سوختگی است و درجه 
هم به عمق  آسیب  دیدن بافت ها اشاره دارد. در 
سوختگی درجه سه عمق زیاد است و اگر در 
انگشتان باشد، اثر  انگشت از بین  می رود.« در 
این سال ها افرادی برای حل مشکل اثر انگشت 
به بیمارســتان مطهری و  این دانشیار جراحی 
پاستیک ترمیمی و سوختگی مراجعه کرده اند: 
»یک بار فردی که با اســید  سوخته بود پس از 
بهبود آمد و گفت هرجا می روم مشکل برایم 
به وجود می آید و اثر انگشــت  ندارم.« رئیس 
این  البته  بیمارستان سوانح سوختگی مطهری 
موضوع را شــایع نمی داند:   »سوختگی کف 
دست و انگشــت باید خیلی شدید باشد که 
اثر انگشت از بین برود. در این موارد  معمولا 
درمان به این صورت اســت که از پوســت 
دیگر نقاط بدن به دست و انگشتان پیوند زده 
 می شــود. چون این پوست مربوط به قسمت 
دیگری از بدن است، دیگر اثر انگشت ندارد. 
البته در  بین مراجعه کنندگان بر اثر سوختگی، 
درجه شــدید سوختگی در دست کمتر اتفاق 

می افتد و شایع  نیست.«  
 سنباده  نقاشان 

برجســتگی های ریزی که در »لایه اپیدرم« 
پوست کف دســت ها و پاها وجود دارد، از 
هزاران ســال  پیش مورد توجه بوده  اســت 
و حتی 7هزار  ســال پیش از میاد مســیح، 
کوزه گران چینی از اثر انگشــت شست  خود 
به کوزه های دست ساخت  برای هویت بخشی 
خود اســتفاده می کردند.  اما توجه جدی به 
اثر انگشــت به همین قرن پیش برمی گردد که 
رد پای به جــا مانده از مجرم در صحنه جرم، 
به پرسشی اساســی  در بحث های کارشناسان 
جنایی تبدیل شــده  بود. درست در سال های 
ابتدایی همین قرن پرتحول  بیســتم، جوهری 
خاص ساخته شد که با ثبت اثر تمام انگشتان 
دو دست، گشــودن راز پرونده های  جنایی را 
چندگام جلو برد. این پــروژه در دهه 196۰ 

به اوج خود رســید و ســاخت دستگاه های 
 الکترونیکی ثبت زنده اثر انگشت، انقابی در 
این صنعت ایجاد کرد. حالا در هر گوشــه از 
دنیا و در هر  اداره و کارخانه ای دســتگاه هاي 
حساس به اثر انگشت خودنمایی می کند. اما 
برای بعضی از نقاشان  ساختمان و خودرو هنوز 
این دقت چندان کارساز نیست؛ موضوعی که 
»کیارش« تازه کار هم به  آن اشاره می کند. دو 
 سال اســت که در صافکاری و تعمیرگاه در 
صادقیه تهــران کار می کند و در همین مدت 
محدود هم با این دســتگاه های اســکن اثر 
انگشت داستان ها داشته است: »ماه دوم کارم 
برای کارت هوشــمند ملی رفتم ولی دستگاه 
خطا می داد. تعجب کردم و به  سرانگشتانم نگاه 
کردم، دیدم لکه های سیاهی روی آنها را گرفته 
است. رفتم و دو روز به دستانم  استراحت دادم 
و دوباره سراغ کارت ملی رفتم.« بار دوم رفتار 
دستگاه اسکن با کیارش بهتر بود و این  بار غیر 
از دو انگشت شســت، بقیه موارد ثبت شد: 
»باز هم مشــکل. تازه فهمیدم این مشــکلی 
 همه گیر در بین تعمیرکارهاســت؛ مخصوصا 
برای شاگردها.« او البته شنیده بود که در بین 
نقاشــان  خودرو این مشــکل شدیدتر است؛ 
تجربه های  موضوعی که »حمید صادقی« هم 
زیادی از آن دارد.  حمید همان نقاشی است که 
بهار امســال و پس از سیل شیراز نامش بارها 
شنیده شد؛ صافکاری  که از میهمانان نوروزی 
فارس خواسته بود خودرو آسیب دیده شان را 
برای تعمیر مجانــی به  کارگاهش ببرند. او از 
14 ســالگی این کار را شروع کرده است و 
24 سال تجربه در این کار دارد و با چم  و  خم 
مشکاتش آشناست: »پوساب یا همان سنباده 
شماره دارد؛ هر چه شماره پایین تر باشد  زبرتر 
است و مثا الان نرم ترین 3۰۰۰ و زبرترین هم 
6۰ اســت. سنباده در دست حرکت می کند و 
 ممکن است پوســت را ببرد و به همین دلیل 
وقتی می خواهیم جایی اثر انگشــت بدهیم، 
انگشت سفید  می شــود و اثری ندارد. تجربه 
کاری هم البته تأثیر دارد و برای ما که ســوارِ 
کارمان هســتیم کمتر اتفاق  می افتد. البته 7۰-

8۰ درصد نقاشان ایران این مشکل را دارند.« 
»احمــد محمدطاری مقــدم«، رئیس  اتحادیه 
نقاشان اتومبیل هم به این مشکل آگاه است و 
آن را یکی از مسائل این صنف می داند:   »نوع 
 کار ما همین اســت و  نوک انگشت ساییده 
می شود. بیشتر همکاران ما این مشکل را دارند 
چون عاج  دســت از بین مي رود.« دلیلش هم 
همان سنباده کاري است: »سنباده زدن به همین 
راحتی نیست.  وقتی دست زیاد در آب می ماند 

پوســت حالتی پژمــرده دارد و ورم می کند. 
دراین حالت به  انگشت فشار می آید و یواش 
یواش عاج انگشــت از بین می رود و پوست 
رئیس  براســاس  توضیحات  می شود.«  کنده 
پوستی  مشکات  اتومبیل،  نقاشــان  اتحادیه 
یکی از مســائل نقاشان است و به  همین دلیل 
این افــراد باید نوع کار خود را در درازمدت 
تغییر دهند: »در این شــغل به دلیل  سختی و 
فرسودگی که وجود دارد کسی نمی تواند زیاد 
دوام بیاورد، مگر اینکه تحت فشار باشد. اگر 
 این روند زیاد طول بکشــد باعث مشکات 
عدیده می شود و عاوه  بر مشکاتی که برای 
اثر انگشت  ایجاد می شود، نوع کار هم سخت 

و دشوار است و بدن جواب نمی دهد.« 
  گاهی دستی نیســت که انگشتی باشد یا 

اثر انگشتی
با وجود اینکــه الگوی روی زبــان، عنبیه 
چشــم، الگوی تایپ کردن فرد و حتی شکل 
بیولوژیکی  از  مشــخصه های  انسان ها  گوش 
اما همچنان استفاده از  منحصربه فرد اســت، 
اثر انگشــت برای تشخیص هویت  آسان تر و 
پرکاربردتر است. ماجرای تشخیص هویت با 
اثر انگشت اما برای دست کم 2۵ هزار و 61۵ 
 ایرانی به این آسانی هم نیست. در سرشماری  
ســال 9۵ معلولان ایرانی دیده نشــدند، اما 
یعنی سال  آن  از  پیش   اطاعات سرشــماری 
9۰ می گوید که هشت ســال پیش، 2۵هزار و 
61۵ ایرانی  دست کم بدون یکی از دستان خود 
زندگی می کردنــد و 127 هزار و 939 نفر هم 
»نقص دست«  داشتند. »حسین« سی ویک ساله 
یکی از همین افراد است که  سال91 و هنگام 
کارگری روی تیر برق،  بدنش خشــک شد و 
روی زمین افتاد. او چند هفته بعد با دو دستش 
برای همیشه خداحافظی کرد.  حسین در این 
هفت سال بخشی از وظایف دست هایش را به 
پا واگذار کرده و به امضای جدیدی هم  رسیده  
اســت، اما همچنان برای کارهای روزانه اش 
به همراه نیاز دارد: »زمانی که دســت هایم را 
می خواســتند  قطع کنند از خودم هم رضایت 
می خواســتند. به هوش که آمدم با من حرف 
زدند، راهی نداشتم و  رضایت دادم. دست هایم 
خشک و سیاه شده بودند و به همین دلیل اثر 
انگشــت پا را گرفتند. فکر  می کردم از این به 
بعد همیشــه باید آماده باشم که شست پایم 
را روی جوهر قرار دهم و انگشــت بزنم  اما 
این طور نشد.« حسین پس از بهبود و رهایی از 
بیمارستان، باید به زندگی روزانه برمی گشت، 
اما  در  نخســتین گام، بانک آب پاکی روی 
دســتش ریخت:  »رفتم و گفتند که حتما به 

اثرانگشت دست نیاز  است. گفتند باید به کسی 
وکالت دهی که دست داشته باشد. هنوز مجرد 
بودم. به برادرم وکالت دادم  که کارهای بانکی 
را انجام دهد. بعد از ازدواج هم به همســرم 
وکالــت دادم. من مُهر هم دارم، ولی با مهر  و 
انگشــت پا هم کارها پیش نمی رود.« حسین 
برای واگذاری وکالت بایــد در دفترخانه ای 
رسمی  چنین درخواستی بدهد و با اثرانگشت 
آن را تأیید کند: »در دفتر وکالت انگشــت پا 
را قبول می کنند؛  یعنی من با انگشت پا وکالت 
می دهم که فردی از این به بعد جای اثرانگشت 
من، امضا کند و مهر  بزند. الان همســرم دو 
امضا دارد؛ یک برای خودش و یکی هم برای 
من.« حســین و چند هــزار ایرانی دیگر  برای 
بخشــی از کارهای روزانه خود نیاز به همراه 
دارند: »برای انتخابات هم که رفته بودیم همین 
 مشکل بود. موقع رأی گیری باید همسرم کنارم 
باشد و جای من امضا بزند. خودم می توانم با 
 پا بنویسم و کارهایم را با پا انجام می دهم، اما 
قبول نمی کنند. الان من انگار هویت مستقلی 
ندارم و  شــرایط هم طوری است که تنهایی 
نمی توانم کارم را انجــام دهم.« این موضوع 
را هم چنــد هفته  پیش دبیر جمعیت جانبازان 
انقاب اســامی مطرح کرده  بــود. مجتبی 
شــاکری، عضو پیشین  شورای شهر تهران که 
با مشکل نابینایی هم دست و پنجه نرم می کند، 
با انتقــاد از اینکه معلولان از  ناحیه دســت 
نمی توانند کارت بانکي داشته باشند، گفته  بود: 
»تمامی افرادی که انگشت ندارند، نمی  توانند 
حساب بانکی داشته باشند و نداشتن حساب 
بانک موجب صادر نشــدن کارت عابر بانک 
است؛  بانک مرکزی معتقد است افراد باید از 
طریق اثر انگشــت هویت شان مشخص شود، 
اما فکری برای  معلولان و جانبازان که دست 
ندارند صورت نگرفته است که این نوع افراد 
چطور تشخیص هویت  شوند.« هفت سال است 
این مشــکل بخشــی از تجربه زیسته حسین 
اســت: »باید به پای من احترام  بگذارند. مثا 
می توانم با پا امضا کنم و بنویسم و اگر امضا 
را با پا قبول کنند، مشکل حل می شود  یا مُهر 
را قبول کنند که نیازی نباشــد فردی همیشه 

همراه من باشد.« 
  متهمان بالقوه 

هویت منحصربه فردی که احتمال شبیه شدنش 
در دو انسان یک به شصت و چهار میلیارد است، 
 پیش از پا گذاشتن انسان به دنیا و در ششمین 
ماه زندگی در رحم مادر شکل می گیرد؛  سال 
2۰۰7  با ورود یک زن سوییسی به فرودگاهی 
در آمریکا، فراگیری همگانی این هویت دچار 
اختال شد.  در این روز پلیس فرودگاه متوجه 
شــد که این زن مسافر هیچ اثرانگشتی ندارد، 
هرچند در  بررسی های بیشتر مشخص شد در 
پیشــینه اش هم اثری از جرم دیده نمی شود. 
موضوع به حدی  عجیب بــود که »پیتر ایتان« 
از دانشگاه باسل سوییس را ترغیب به تحقیق 
دراین زمینه کرد. پس از  بررسی های فراوان به 
این نتیجه رسید که تنها چهار خانواده در دنیا 
مشکل نداشتن اثر انگشت دارند که دلیل آن 
هم نوعی جهش ژنتیکی است. نام این عارضه 
»ادرماتوگلیفیا« یا نبود اثر  انگشت است و به 
دلیل تأخیری که در مسافرت می تواند ایجاد 
کند با عبارت »ســندروم تأخیر در  مهاجرت« 
هم شناخته می شــود. مشکوک شدن پلیس به 
افراد بدون اثر انگشت البته چندان هم  بی دلیل 
نیست و به نظر می آید مجرمان زیادی تاکنون 
با بریدن یا ســوزاندن اثر انگشــت خود، از 

جاگذاشــتن  بدون  فراوانی  جرم   صحنه های 
اثری از خود رهــا یافته انــد. پلیس فدرال 
آمریکا،  اف بی آی، که ســال 2۰۰۰ در پایگاه  
داده خود اثرانگشــت بیش از 7۰میلیون نفر 
را داشــت، بارها با  صحنه های جرم وجنایت 
بدون اثرانگشت روبه رو شد و همین موضوع 
آنها را به اســتفاده از هــوش  مصنوعی برای 
تشخیص اثرانگشــت مجبور کرد. آن طور که 
خبرگزاری های آمریکا دو ســال پیش  نوشتند، 
اف بی آی در این ســال از شرکت های فناوری 
برای کمک  خواسته بود پیشنهادی تخصصی 
به  پروژه »نسل جدید سیستم تشخیص هویت« 
ارایه دهند که بتواند مجرمان بدون اثرانگشت 
را هم  شناســایی کند. با این حال توضیحات 
امور  دادسرای  محمد شهریاري، سرپرســت 
جنایی تهران به   »شــهروند« نشان مي دهد که 
کمک گرفتن از شــیوه های حذف اثرانگشت 
بــرای جرم و جنایت  در ایــران چندان رایج 
نیســت: »افرادی بودند که نوک انگشتان شان 
را آجر می کشــیدند تا اثر انگشت شان  نیفتد، 
اما در حــوزه جرایم جنایی این موارد چندان 
شایع نیست چون در چنین پرونده هایی  عایم 
دیگری برای تشخیص و بررسی وجود دارد.«  

  ۵میلیون ایرانی بدون اثرانگشت
چندسالی از آغاز طرح کارت هوشمند ملی 
می گذرد، اما همچنــان یکی از مراکز ثبت نام 
این کار در  میدان حر شــلوغ اســت. مردی 
نوبت می گیرد، چندین  حدودا شصت ســاله 
برگــه کاغذ را پــر می کند، مقابــل  دوربین 
می ایســتد و حالا مرحله آخر است؛ انگشتان 
دســت راســتش را روی صفحه شیشــه ای 
 می گــذارد و مردی آن طرف تر با چشــمانی 
زل  زده بــه صفحه مانتیــور از او می خواهد 
دســتش را بردارد:     »صافِ صاف. شــغلت 
چیه؟« شــغلش تعمیر و ســرویس آبگرمکن 
است و سال ها پیش هنگام  رسوب زدایی یک 
آبگرمکن اســید به سرانگشتان رسیده  است. 
او یکی از همان حدود 1۰ درصدی  است که 
برای دریافت کارت ملی هوشمند نیاز به راه 
دیگری دارد؛ روشی که ســیف الله ابوترابی، 
 سخنگوی ســازمان ثبت احوال شیوه اجرایش 
را این گونه شــرح مي دهــد : »بین 7درصد تا 
1۰ درصد  مراجعه کننــدگان برای کارت ملی 
هوشمند امکان اسکن اثر انگشت ندارند. این 
افراد به ثبت احوال  مراجعه می کنند و پین کدی 
به این افراد اختصاص داده می شود که هرجا 
نیاز به اثرانگشــت بود از  آن اســتفاده کنند. 
خود فرد عددی را به عنوان پین کد پیشــنهاد 
می دهد.« اطاعات ثبت احوال نشــان  می دهد 
که تا نیمه آبان امســال ۵4 میلیون و 1۵۰ هزار 
نفر برای دریافت کارت ملی هوشمند ثبت نام 
 کردند که دســت کم برای 7درصد آنها یعنی 
3 میلیون و 79۰ هزار و ۵۰۰ نفر اسکن انگشت 
با  مشــکل روبه رو شده  اســت. از جمعیت 
نزدیک به 8۰ میلیونی ایــران، 26میلیون نفر 
هنــوز دریافت کارت  هوشــمند را پیگیری 
نکرده اند. اگر همان عدد اعام شــده از سوی 
ســخنگوی ثبت احوال یعنی مشکل  دست کم 
7 درصد مراجعه کنندگان در اسکن اثرانگشت 
را معیار قرار دهیم، محاسبه ای ساده  می گوید 
بیش از ۵ میلیون و ۵94 هزار نفر برای اســکن 
اثر انگشت با مشکل روبه رو هستند و نیاز به 
 تعریف عددی مشــخص برای احراز هویت 
خود دارند؛ جمعیتی که بازی روزگار یا نوع 
کار، یادگار  شکل گرفته در دوران جنینی  را از 

سرانگشتان شان ربوده است.  

پنج و نیم   میلیون انگشت بی اثر

آگهی تایید تفکیک زمین
نظر به اینکه آقای علی امینا  فرزند خیراله   قصد تایید تفکیک زمین مورد ادعای خود به مســاحت تقریبی1256/30 متر مربع واقع درجنوب محله 
چاهنو کریم آباد ) جنوب بلوار شهید مطهری ، خیابان فاریابو (  مطابق کروکی و مختصات جغرافیایی ذبل را دارد لذا چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی 
مدعی مالکیت زمین مذکور می باشــند یا قبلا زمین مورد نظر را خریداری نموده اند حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتشــار آگهی نسبت به 
صدور دستور توقیف موقت از مراجع ذی صلاح قضایی اقدام نموده و گواهی آن را به واحد املاک شهرداری لامرد تحویل نمایند .   بدیهی است پس 
از پایان مهلت مذکور مراحل قانونی تایید تفکیک انجام خواهد شد و شهرداری هیچ گونه مسولیتی در قبال ادعای احتمالی اشخاص نخواهد داشت .

 at  x=719194.6900 y=3023785.5857
at  x=719246.2587 y=3023766.2211
at  x=719236.8138 y=3023745.9163
at  x=719184.8138 y=3023745.9163

واحد املاک شهرداری لامرد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 1398603110260000109 مورخـه 1398/5/30 هیـات موضـوع قانـون تعییـن و تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانه بـلا معـارض متقاضی آقـای محمد صـادق کریمـی نژادیان   
فرزنـد محمـد رسـول    بشـماره ملـی 2500104451 در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 23312/49 متـر مربع 
دارای پـلاک 1027 فرعـی از 11894 اصلـی مجـزا شـده از پـلاک 11894  اصلـی واقـع در بخـش 18فـارس حـوزه ثبت ملک شـهر 
خنـج - روسـتای سـده خریداری شـده از خیر النسـا و محمد رسـول کریمـی نژادیان فرزند محمد صـادق و فاطمه صالحـی فرزند محمد 
محـرز گردیـده اسـت  . لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می گـردد و چنانچه  اشـخاص حقیقی 
و حقوقـی  نسـبت بـه آگهـی مذکـور  اعتراضـی داشـته باشـند می بایسـتی  از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، داد خواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم و رسـید دادخواسـت را بـه ایـن اداره تحویـل نمایند . بدیهی اسـت در صورت اعـلام اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهد شـد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/8/26
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